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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
مسئول: مدیر و  صاحب امتیـاز
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  عامـــــــل: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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گفتوگو با دکتر ابوالفضل حسنآبادی، مدیر مرکز نسخ خطی آستانقدسرضوی ۱۱° ۲۸°
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محمدرضا نصوری
معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی مهدی موعودمعاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی مهدی موعود

ما و مؤلفههای سبک 
زندگی منتظرانه

در دورانی زندگی می کنیم که دوران غیبت امام 

است و در دوران غیبت باید سبک زندگی ما 

منتظرانه باشد. وقتی که امام آمد، سبک زندگی 

ما باید براساس امام مهدی(عج) باشد، یعنی باید 

سبک زندگی مهدوی داشته باشیم. همان طور 

که در زمان زندگی امیرالمؤمنین(ع) سبک زندگی 
مردم باید علوی می بود. در دوران امام رضا(ع)

نیز باید رضوی باشد و الان هم که دوران غیبت 

. نه باشد ید منتظرا ، سبک زندگی با ــت اس

باید    نه سه محور را در سبک زندگی منتظرا

رعایت کرد. در محور نخست، باید دین محور بود؛

یعنی حقوق، تقوا و رفع تبعیض را رعایت کنیم 

و به احکام و حدود الهی پایبند باشیم. همچنین،

صادق و امانت دار باشیم و به عهدمان وفا کنیم.

این ها نکاتی است که در شاخصه اول سبک 

زندگی منتظرانه باید رعایت کنیم. نکاتی که ذکر 

شد، مدل های مختلف دارد؛ به عنوان مثال وقتی 

می گوییم رعایت حقوق، یعنی حقوق خدا، امام،

. یعنی باید  نایب امام، عامه مردم، خانواده و...

قانون مدار باشیم. تقوا هم باید در همه شئونات 

ازجمله مسائل اجتماعی، سیاسی و خانواده 

رعایت شود.

احکام الهی پایبند باشیم، خودمان  باید به 

«مجدون  را پایبند کنیم و نباید قانون گریز باشیم.

فی طاعة ا...» یعنی جدیت در طاعت خدا و وفای 

به عهد. همان طور که در دعای عهد می خوانیم 

«عهدا عقدا و بیعتا». این عهد مفادی دارد که باید 

مفاد عهدنامه را بنویسیم، پایش را امضا کنیم 

و پای آن بایستیم.

بعـد از دین محـوری بایـد  شـاخصه دومـی که 

حواسـمان بـه آن باشـد، تکلیف محـوری اسـت.

یعنـی مسـئولیت پذیر باشـیم، به هم نـوع احـترام 

بگذاریـم، حسـن خلـق داشـته باشـیم و تکالیفی 

را که برعهـده ماسـت، به خوبـی انجـام بدهیـم.

در سـبک زندگـی منتظرانـه برخـی وظایف فردی 
داریـم. در حـوزه شـناخت، بایـد امام زمان(عـج)

را بشناسـیم، در حـوزه عاطفـی محبـت امـام 

امـام داشـته  را جلـب کنیـم، ابراز اشـتیاق به 

باشـیم و از فـراق امـام ابراز انـدوه کنیـم. در حـوزه 

رفتـاری هـم بایـد به دین تمسـک جوییم و در دین 

ثابت قدم باشـیم و تزلزل نداشـته باشـیم. در این 

حـوزه بایـد اطاعت محـوری و خودسـازی با تقـوا 

همـراه باشـد و خودمـان را مزیـن به اخلاقـی کنیم 

که امـام می پسـندد.  در حـوزه اجتماعـی اصـل 

وحدت و همدلی اصلی بسـیار مهم اسـت، چون 

با اجتـماع قلـوب اسـت که می توانیـم زمینه ظهور 

حـضرت را فراهـم کنیـم و البتـه بهـتر می توانیـم 

«و  از امـام و نایـب امـام دفـاع و حمایـت کنیـم.

ذابیـن عنـه و المحامیـن عنـه»، یعنـی یک گوشـه 

ننشـینیم و فقط مشـغول دعا و ذکر باشـیم، بلکه 

در جامعـه بایـد امربه معـروف و بـا فسـاد مقابلـه 

کنیـم. اگـر نتوانسـتیم با فسـاد مقابلـه کنیـم،

معروف هـا را در جامعـه زیـاد کنیـم...

اذن کسب علم و دانش
 از حضرت رضا(ع)

۵هزار دانش آموز دختر مشهدی در همایش «نورچشم» 
در حرم مطهر رضوی شرکت کردند

امسال دوباره کلاس های 
دو سال خبر   ز ــس ا درس پ

به صورت حضوری برگزار 

بـــیـــســـت روز  شــــده و 

ســـال تحصیلی گذشته است  آغـــاز  از 

و دانش آموزان دوباره به کلاس های درس 

بازگشته اند. در روزهــای ابتدایی سال 

تحصیلی و هم زمان با هفته وحدت،۵هزار 

ــوز دخــتر مشهدی در صحن  ــش آم دان

ــا(ع) تجمع کردند  ــضرت رض و سرای ح

تا نخستین روزهــای سال درسی شان 

به حضور در محضر امام مهربانی ها معطر 

شود. مدیرکل آمــوزش وپــرورش استان 

خراسان رضوی درباره اینکه همایش با نام 

۵هــزار  ــور چشم» برگزار شــد، گفت: «ن

دانش آموز دختر مؤمن، مذهبی و انقلابی 

ــرای سال  ب ــا  ــد ت ان ــده  مشهد جمع ش

الحجج(ع) نور  ثامن  ز  تحصیلی جدید ا

و برکت بگیرند تا سال تحصیلی پرخیر 

و برکتی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، سیدامیر شوشتری افزود:

حضور در این مکان مقدس شروعی برای 

طرح های جدید آموزش وپرورش در سال 

ازجمله طرح   ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ تحصیلی

«محراب» با موضوع اقامه نماز، طرح «بهار 

زندگی» با موضوع جشن تکلیف، طرح 

«سه میم» با موضوع پیوند نماز با مدرسه،

منزل و مسجد و همچنین طرح «چون 

و چرا» با موضوع جلسات گفتمان دینی 

است.

وی خطـاب به دانش آمـوزان گفـت: امیـد 

به نمایندگـی  اسـت شـما عزیـزان که 

خـتر  د ز  مـو آ   نش ا د هـا    ن میلیو   ز ا

ایـن مـکان  مقطـع متوسـطه ایـران در 

مقـدس حـاضر شـده اید، ترویج کننـده 

ن  ا ز مـو آ   نش ا د یر  سـا ی  بـرا   ز نما

باشـید. همچنیـن رئیـس اداره قـرآن،

وپـرورش اسـتان  آموزش  عـترت و نماز 

خراسـان رضوی در حاشـیه ایـن مراسـم 

دربـاره هـدف برپایـی ایـن همایـش 

گفـت: ایـن همایـش هم زمـان با هفتـه 

وحـدت با حضـور ۵هـزار دانش آموز دختر 

از دبیرسـتان های متوسـطه اول و دوم 

مشـهد در حـرم مطهـر رضـوی برگزار شـد.

سیدمحمداسماعیل اصغرزاده افزود:

جشنی باشکوه    ه با مه همرا یــن برنا ا
در جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع)

همراه با اقامه نماز جماعت در این مکان 

مقدس برپا شد. قرار است برنامه های 

اقامه نماز را امسال در مدارس به صورتی 

ویژه پیگیری کنیم و این همایش شروعی 

رسمی برای اعلام برنامه های متمرکز،

منظم و مستمری است کــه در مــدارس 

خراسان رضوی اجرا می شود.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

با گذشت دو هفته از آغاز سال  مدرسه |
تحصیلی، برخی دانــش آمــوزان هنوز 
کتاب ندارند. این موضوع را از اداره کل 
آمــوزش وپــرورش خراسان رضوی جویا 

شدیم.

پلیس راهور | رئیس پلیس راهور گفت: بنا 
داریم تا یک ماه ونیم آینده کروکی الکترونیک 
در کشور اجرا شود و همه افسران، کروکی های 

الکترونیک صادر کنند.

ز  و سبت ر ز به منا نیو ا ر آ ت | شهر بیا د ا
بزرگداشت حافظ پرونده ای ویژه  آماده کرده 
است که با اسکن کد روبه رو می توانید «رند 

کاغذین جامه» را آنلاین بخوانید.

امداد | بیشتردغدغه و گرفتاری مراجعانی 
که  به کمیته امداد امام خمینی(ره) می آیند،
از نوع اقتصادی است و  اگر هم ریالی و  مالی 
نباشد، از  معضلی حکایت می کند که بازهم 
در اثر نداری و  بیکاری و  ازکارافتادگی 

به مشکلی اجتماعی تبدیل شده است.

چرا بعضی دانش آموزان مشهدی هنوز کتاب درسی ندارند؟

کروکی ها الکترونیکی می شود

پرونده ای به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

مشکلات معیشتی مددجویان کمیته امداد

اینفوگرافیک: گروه اقتصاد شهرآرا

اینفــــوشهــــر

وضعیت فراورده های دامی در استان و مشهد

دلیل کاهش وزن دام سبک در سال ۱۴۰۱ نسبت 
به سال ۱۳۹۸ افزایش قیمت خوراک دام است

تعداد دام سبک موجود 

هزینه تمام شده به ازای هر کیلوگرم دام زنده

میانگین وزن دام در زمان کشتار در سال۱۳۹۸

رشد تولید ناشی از حذف ارز ترجیحی

میانگین وزن دام در زمان کشتار در سال ۱۴۰۱

          سهم استان در تأمین گوشت کشور

قیمت خرید هر کیلوگرم دام زنده از دامدار

رأس ۷٫۸۸۰٫۰۰۰

تومان ۱۶۰٫۰۰۰

۶۵ کیلوگرم

۵/۴ برابر 

۱۴ کیلوگرم

۱۲ درصد

۷۵٫۰۰۰تومان
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۴شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۰
۱۵ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۱ شـــــماره 

۴شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲۰
۱۵ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۸۱ شـــــماره 

ما از درخت می افتادیم

ما کلا با درخت بزرگ می شدیم.

با درخت قد می کشیدیم و با 

. یاد  درخت زندگی می کردیم 

می گرفتیم خوب از درخت بالا 

برویم و یاد می گرفتیم با درد 

. افتادن از درخت کنار بیاییم 

،  گرفت گر یک نفر فیلم می ا

ــت صــحــنــه هــای  ــس ــوان ــی ت م

بی شمار افتادن من از درخت 

را پشت سر هم پخش کند در 

سنین مختلف و مراحل رشدم را نشان 

بدهد.

فهمیدم که وقتی از درخت  من نمی 

گوجه سبز حاج محسن بالا می روم، دارم 

دزدی می کنم و زمانی که جیب هایم پر 

از گوجه سبز است، باید بین همه رفقا 

تقسیم کنم و دیگر دزدی نیست.

یک بار خدیج خانم قول داد اگر درخت 

گردویش را بتکانم، نصف گردو ها را به 

. این اولین معامله حلال  من می دهد 

ام بود. یک نهال گردو کنار  زندگی 

طویله شان(به قول ما طوله) بود که 

کسی توجهی به آن نکرده بود.

من داوود را که چهارپنج سال داشت،

تر  با خودم که چند سال از او بزرگ 

ــودم، بــردم که وقتی من درخــت را  ب

. همان اول    تکانم، او جمع کند می 

رفتم سراغ سرشاخه های درخت که از 

بالا شروع کنم و همان اول، شاخه زیر 

. وسط های  پایم شکست و افتادم پایین 

راه که می افتادم، با مرور همه درد های 

زندگی ام همراه بود. با کمر روی شاخه 

انصاف هم  فتادم و آن بی  دیگری ا

. وقتی پس از مدتی بالاخره  شکست 

. آمد  به زمین رسیدم، نفسم بالا نمی 

ر کسی گفت  نگا . ا   رفتم   شتم می ا د

. درحالی که  خودت را به رودخانه بینداز 

آخرین تقلا را برای زندگی می کردم،

خودم را از شیب صخره ای کنار باغ،

پرت کردم پایین و ناگهان نفسم بالا 

. آمد؛ چیزی مثل احیای قلبی 

حالا وسط آب ولو شده بودم و 

نمی توانستم تکان بخورم؛ چون 

. در تمام  کمرم نابود شده بود 

این مدت، داوود روی سرم گریه 

می کرد.

به او گفتم:

- آروم باش

و بعد سعی کردم بلند شوم ، ولی 

دیدم نمی توانم.

ها وقتی کــاری می کردیم، آن زمان 

تر ها نمی گفتیم؛ چون حتم  به بزرگ 

داشتیم یک کتک حسابی هم از آن ها 

می خوریم.

خیز خــودم را حرکت دادم و  سینه 

سینه خیز و دولادولا تا خانه رساندم 

و رفتم زیر لحاف و در تمام این مدت،

داوود روی سرم گریه می کرد.

. چند روز خوابیدم و مدت ها درد کشیدم 

عاقبت خودم راه افتادم و باز از درخت ها 

. بالا رفتم 

بستان تصمیم  ر دیگر صبح تا با یک 

. روی یال  ــوردن  گرفتم بروم توت خ

چشم انداز بین رودخانه بار و رودخانه 

طرقبه که حالا پر از خانه است، پر از 

. صبح رفتم روی درخت  درخت توت بود 

و همان اول، شاخه زیر پایم شکست و 

. وقتی به هوش  دیگر چیزی نفهمیدم 

. به صورت  آمــدم، دیدم غروب اســت 

. چشم هایم را  افتاده بودم روی خاک ها 

که باز کردم، دیدم یک خانواده مشهدی 

. زیر درخت نشسته اند 

دختر کوچک خانواده، دست مادرش 

را تکان داد و به آرامی گفت:

. - مامان... مامان... پسره بیدار شد 

در تمام مدت آن ها فکر می کردند من 

. پای درخت خوابیده ام 

بنابراین بلند شدم، خودم را تکاندم و راه 

. انگار خوابیدن پای  افتادم سمت خانه 

درخت های توت، کار هر روز من است.

من 
و زندگی 

خادمان پیاده

امیر باوفا

 استاد دانشگاه و خادم امام رضا(ع)

حـدود ۱۶سـال اسـت کـه افتخـار 

غلامـی در بـارگاه امام رضـا(ع) را دارم 

و در بخـش صندلی هـای چرخـدار 

. ن آقـا خدمـت می کنـم ئـرا بـه زا

معمـولا بـرای هـر کشـیک یـک مسـیر 

مشـخص بـه مـا اعـلام می شـود؛ مثـلا 

حرکت از باب الجواد به سـمت صحن 

جمهوری اسـلامی.آنچه خیلـی بـرای 

مـن و بسـیاری از خـدام رخ می دهـد،

ئـر را  ریـم زا یـن اسـت کـه مـا دا ا

جابه جـا می کنیـم و او را بـه مقصـد 

می رسـانیم، امـا به یک بـاره بـه طرفـی 

حرکت می کنیم و متوجه می شویم که 

کسـی نیـاز دارد سـوار ویلچـر شـود و 

خیلی اوقات آن فرد نیازمند می پرسد 

تـو از کجـا آمـده ای؟

بـه یـاد دارم مـردی میان سـال را کـه 

در یـک روز برفـی، گوشـه ای از صحـن 

جمهـوی نشسـته بـود. تـا مـن را دیـد،
گفـت: مـن همیـن الان از امام رضـا(ع)

در این سرمای هوا خواسـتم تا کسـی 

را بـه کمکـم بفرسـتد کـه بتوانـم قدم از 

قدم بردارم. مشـابه این اتفاق عجیب 

بـرای خیلـی از همـکاران مـن هـم 

افتاده است. چند ماه پیش در صحن 

پیامبراعظـم(ص) زائـری را جابه جـا 

می کـردم کـه شروع بـه صحبـت کـرد 

«سـال پیـش خیلـی بیـمار  و گفـت:

بـودم و نمی توانسـتم راه بـروم. یکـی 

از بسـتگانم در حرم امام رضا(ع) به من 

تلفن زد و گوشی را رو به سمت ضریح 

گرفـت و گفـت بـا امـام صحبـت کـن و 

مـن همان جـا گفتـم یـا امام رضـا(ع)! 

خـودت حـال وروز مـرا می دانـی. چـه 

بگویـم؟ ایـن موضـوع به درازا نکشـید 

کـه امام رضـا(ع) مـن را شـفا داد و منـی 

توانسـتم پاهایـم را  کـه حتـی نمی 

تـکان دهـم، توانسـتم روی پـا بایسـتم 

و کارهای روزانه ام را انجام دهم. حالا 

آمـده ام بـرای عرض ارادت و قدردانی.

توانـم بـا  بـار می  دانـم کـه این  می 

سـوی ضریـح  هـای خـودم به  قدم 

حرکـت کنـم.»

خادم 
نوشت

عدالت را از خودی بخواهیم نه بیگانه

وقتی خواسـته های پنهان شـده 

در غبـار دادوفریـاد و حـرکات 

یـن  ا ز  ا رشیسـتی بعضـی  نا آ

ا  ر ن  بـا خیا ی کـف  هـا   بچه

ر  مـا د بینـم    ، می شـنوم   می

بـی  نقلا ا ی  هـا   بچه م  مقـا

مطالبه گـر و عدالت خـواه، چـه 

دانشـجو و چـه فعـال و کنشـگر 

اجتماعی فرهنگی، شعارهایمان 

از این ها تندتر و جدی تر است.

ایـن ادعـا در پسـت ها و یادداشـت ها و 

حتـی اقدامـات اعتراضی مـان، خارج از 

ایـن فضـای پرهیجـان موجـود دیدنـی 

است.

تفـاوت مـا بـا ایـن بچه هـا ایـن اسـت 

هـای عینـی  کـه مـا براسـاس تجربه 

و مطالعه هـای جـدی، ایـمان داریـم 

ای غربـی، کـه اولا: جریـان رسـانه 

سـعودی عبری، از ایران اینترنشـنال تـا 

بی بی سـی فارسـی، دلسـوز و خیرخواه 

ز ۸۰درصـد  ملـت نیسـتند و بیـش ا

اخبـار و ضریب هـای خبری شـان دروغ 

اسـت و براسـاس هـمان فاکتورهـای 

۱۰هـزار پونـدی خبرنگارهـای دلسـوز 

و قهرمانشـان تنظیـم می شـود. ثانیـا:

اپوزیسیون خارج نشین جمهوری 

اسـلامی یعنی سـازمان منافقین 

رجـوی و دارودسـته اش، بقایـای 

ای  دوتـا رسـانه  پهلـوی و یکی 

ورشکسته مثل علی نژاد و محمد 

حسـینی اصـلا در انـدازه ایـن 

حرف هـای آرمانـی و اجتماعـی 

و  تحقیـق  بـا   : لثا ثا . نیسـتند

مطالعه تاریخـی و میدانـی یقیـن 

ریـم کـه بـا اصـلاح جـدی، دا

بـه دور از سیاسـت زدگی و جناح بـازی 

ی  ها   یشـی ند ا   ز مصلحت رج ا و خـا

اشـتباه برخـی مدیـران بـرای حـذف 

رانت هـا و ویژه خواری هـای آقازاده هـا 

قانـون بـرای همـه  و اجـرای عادلانه 

مـردم در همیـن سـاختار جمهـوری 

اسـلامی ایران کـه عقبه مردمی جـدی،

قـدرت علمـی و دفاع درحـال پیشرفت و 

کتمان ناپذیری دارد، با هزینه ی بسـیار 

مطلـوب  شـود بـه نتیجه  کمـتری می 

رسـید.ما ظرفیـت رسـیدن بـه عدالـت و 

اصـلاح شرایـط را نـه در امـر و دسـتور 

خارج نشـین ها کـه در درون کشـور و بـا 

اعتـماد بـه رهـبر خودمـان می بینیـم.

همین!

سقلمه

 دعای پدر و مادر 

ملیحه یزدانی و حیدرعلی میرزاپور زن و شوهر میانسالی اند که از قائمشهر به مشهد برای 
زیارت امام رضا (ع) آمده اند. خانم یزدانی می گوید آمده تا مشکل جگرگوشه اش حل شود. 

سروسامان پیدا کند و سری توی سرها در بیاورد. 

عکس: احمد حسنی| فوتوشهر

حافظ آن قدرها هم بزرگ نبود!

امروز بیسـتم مهرماه، روز حافظ اسـت؛ به 

همیـن دلیـل از یکـی از معـاصران او یعنـی 

محتسب دعوت کردیم تا درباره این شاعر 

بـزرگ گفت وگو کنیم.

حافـظ! اون قدرهـا هـم شـاعر بزرگـی 

نبـوده. فقـط دنبـال این بوده که روی بقیه 

عیـب بـذاره؛ مثـلا درمورد خـود من گفته:

«ای دل! طریق رندی از محتسب بیاموز/ 

مسـت اسـت و در حـق او کـس ایـن گـمان 

نـدارد.» کسـی هـم نبـوده بهـش بگـه اگـر 

کسـی در حـق مـن محتسـب، گـمان بـد نـداره،

شـما یـک نفـر چـرا ایـن گـمان بـد رو داری، مگـه 

خودت کَس نیستی؟

ببخشـید، ولـی فکـر کنـم شـما بـا حافـظ 

خصومت شخصی دارید.

 خصومـت شـخصی چیـه؟ بحـث فراتـر از این 

حرف هاسـت. بـه ایـن آقـا اگـه فرصت مـی دادی،

تمامیت ارضی کشـور رو هم فدای خواسـته های 

کوچکـش می کـرد. خـودش گفتـه:«اگـر آن ترک 

شـیرازی به دسـت آرد دل ما را/ به خال هندویش 

بخشـم سـمرقند و بخارا را.» می بینید که سر 

یـک خـال در حـد و انـدازه میلی مـتری چند 

شهر بزرگ را می خواسته ببخشد.

تـازه خوبـه معشـوقش، فقط یـک خال روی 

لبـش داشـته؛ چـون اگـر دوسـه تـا خـال 

دیگـر هـم روی صورتـش داشـت، غیر از 

سـمرقند و بخارا، پشـت سر هم بقیه 

شـهرها رو هـم مـی داد بـره!

ولـی گویـا مـردم آن زمان 

خیلـی بـه او اعتـماد 

داشتند؟

اعتمادشون کجا 

بود؟ 

هرچـی می خواسـته بخـره،

دادن و  نسـیه بهـش نمـی 

مجبـور بـوده یـک چیـزی گرو 

بذاره؛ به خصوص اونجا که گفته:«در همه 

دیر مغان نیسـت چو من شـیدایی/ خرقه 

جایـی گـرو و بـاده و دفـتر جایـی.» یعنـی 

یـک لیـوان نوشـیدنی هـم می خواسـتن 

بهـش بـدن، کتـاب و دفـتر و لباس هـاش 

رو به عنــــــوان گـــرو نگه می داشـتند.

 ولـی تمـام اقشـار بـه حافـظ نـگاه 

مثبتی دارند؟

دونـم ریشـه ایـن همـه   مـن نمی 

حافظ دوسـتی از کجاسـت. همیـن بیـت 

حافـظ رو نـگاه کنیـد کـه می گـه:«بیار بـاده و اول 

به دست حافظ ده/ به شرط آنکه ز مجلس سخن 

بـه در نـرود.» کسـی کـه می گـه بـاده رو اول به من 

بـده، یعنـی نه تنهـا دنبـال عدالـت نیسـت، بلکـه 

دنبال رانت هم هست. وقتی هم که ادامه می ده 

و می گـه: بـه شرطـی کـه سـخن به در نـرود؛ یعنی 

اینکه مخالف شفاف سازی هاست.

ممنون از شـما. اگر حرف و سـخن خاصی 

مانده است، بگویید.

بـه نظـر مـن الان در زمـان شـما، شـعرهایی 

به مراتب روان تر و وزین تر از اشـعار دیوان 

حافـظ هسـت؛ مثـل همیـن شـعر 

«آهویـی دارم خوشـگله، فـرار کـرده ز 

دسـتم/ کاشـکی اونـو می بسـتم،

بسـتم.» کاشـکی اونـو می 

درحالی کـه شـما دنبـال 

ابیات سـنگین از حافظ 

مثل بیت «آن تلخ وش 

فـی  صو کـه 

ام الخبائثش خواند،

أشَْـهَی لنَـا وأَحْلـَی 

مِـنْ قُبلْـِه العُـذارا»

هســتید کــــه بـرای 

فهـــمــیدنش بایــــد 

ادبیــات عـرب  فوق 

داشته باشید.

شوخی
بی شوخی

افسانه دوران
یادی از خلبان عباس دوران، هم زمان با زادروز این قهرمان ملی

اواسط ژوئیه۱۹۸۲ بود. سازمان وحدت آفریقا خبر 

داد گردهمایی غیرمتعهدها را به بغداد نخواهد 

برد، امنیت ندارد. کوبا هم از برگزاری کنفرانس 

سران در بغداد صرف نظر کرد، حتی اعلام آمادگی 

میزبانی کنفرانس وزرای خارجه ازسوی عراق هم،

با استقبال روبه رو نشد و برنامه اجلاس به دهلی نو 

منتقل شد؛ زیرا همه کشورها شاهد ناامنی بغداد 

در روز روشن بودند. تیرماه سال۶۱ بود.

ــد هــواپــیــمای مــک دانــل داگــلاس  ــرون ــک ف ی

اف-۴ فانتوم۲ به همراه یک هواپیمای دیگر، پیش 

از طلوع آفتاب در آسمان بغداد درخشیدند. فرمانده 

ماموریت، امیر سرلشکرعباس دوران بود. او پیش از پریدن 

به خوبی می دانست که احتمال موفقیت در این عملیات 

۵درصد است. همه عمر درس خلبانی را آموخته و بیش از 

۱۲۰پرواز را تجربه کرده بود برای چنین روزی. می خواست 

تمام توانایی اش را به رخ صدام حسینی بکشد که ادعا 

کرده بود آسمان عراق نفوذناپذیر شده است و ناامن 

کردن آن غیرممکن است. اما پالایشگاه الدوره بغداد 

که طعم بمب افکن های فانتوم۲ را چشید، ریزودرشت 

عراقی ها دستگیرشان شد که فقط یک نفر می تواند 

در آن هواپیما نشسته باشد؛ همان کسی که صدام 

برای سرش جایزه گذاشته بود. هشدارهای نیروی 

عراق که عباس را متوقف نکرد، سینه هواپیما،

آماج حملات نیروهای بعث قرار گرفت. کار از کار 

گذشته بود.

ف  یت هد ن هنوز به نها ورا س د  عبا

عملیاتش نرسیده بود. او می خواست 

بغداد را در نگاه جهانی، ناامن 

حسین  م  . صدا ــد جلوه ده

فقط بریزوبپاش کرده بود 

بــرای میزبانی سران.

ــش طبل  ــاهــای ادع

توخالی بود؛ آسمان 

غبارآلود بغداد، سد نفوذناپذیری نبود. تمام این ها از 

سرش می گذشت و آتش هر آن به کابینش نزدیک تر 

می شد. یکی از هم رزمانش در این عملیات که 

پیش از سقوط، ایجکت کرده بود، تعریف می کند 

وقتی به هوش آمده، سراغ عباس را گرفته است.

گفته اند بیرون نیامده است.

ها را  اند و این  خیال کرده است اسیرش کرده 

می گویند که لاپوشانی کنند. بعد یادش می آید 

«در خاک  عباس یک جمله معروف داشته است:

دشمن حتی اگر بال های هواپیمایم آتش بگیرد،

بر سر دشمن فرود می آیم اما تن به اسارت نمی دهم.»

همان جا یقین کرد عباس کار خودش را کرده است. وقتی 

خبر رسید هواپیمای آتش گرفته اش را به هتل برگزاری 

اجلاس سران غیرمتعهدها کوبیده است، تمام قطعات 

پازل کنار هم قرار گرفت.

همه چیز مانند یک افسانه ابرقهرمانی به نظر می آید. اما 

این روایت تکان دهنده، نقطه پایان دلاوری های خلبانی 

است که پرواز می کرد تا مرزهای میهنش سقوط را تجربه 

نکند.۲۰سال بعد، از آن جوان سی ودوساله،

یک استخوان پا به میهن برگشت. آن 

، ، پسرش میررضا های ا   نه را بر شا

تشییع کردند؛ پسری که در آن تیرماه 

فراموش نشدنی، هشت ماه ونیمه بود و 

حالا داشت کوهی از افتخار و دلتنگی 

را بر شانه هایش بدرقه می کرد؛ پدری 

که برای همیشه پرواز کرده بود.

عباس دوران ۲مرداد سال۸۱ در 

شیراز فرود آمد؛ شهر دوران 

کودکی اش. همان جایی 

ــارانـــی، بذر  کــه روزگـ

نی و  ی خلبا ــا ــ ی رو

خدمت را در دلش 

پرورش می داد.

اول 
شخص

کردن آن غیرممکن است. اما پالایشگاه الدوره بغداد 

که طعم بمب افکن های فانتوم۲ را چشید، ریزودرشت 

عراقی ها دستگیرشان شد که فقط یک نفر می تواند 

در آن هواپیما نشسته باشد؛ همان کسی که صدام 

برای سرش جایزه گذاشته بود. هشدارهای نیروی 

عراق که عباس را متوقف نکرد، سینه هواپیما،

آماج حملات نیروهای بعث قرار گرفت. کار از کار 

ف  یت هد ن هنوز به نها ورا س د  عبا

عملیاتش نرسیده بود. او می خواست 

بغداد را در نگاه جهانی، ناامن 

حسین  م  . صدا

فقط بریزوبپاش کرده بود 

بــرای میزبانی سران.

ــش طبل  ــاهــای ادع

 آسمان 

است که پرواز می کرد تا مرزهای میهنش سقوط را تجربه 

نکند.۲۰سال بعد، از آن جوان سی ودوساله

یک استخوان پا به میهن برگشت

میررضا های ا   نه را بر شا

تشییع کردند؛ پسری که در آن تیرماه 

فراموش نشدنی، هشت ماه ونیمه بود و 

حالا داشت کوهی از افتخار و دلتنگی 

را بر شانه هایش بدرقه می کرد

که برای همیشه پرواز کرده بود

۲عباس دوران ۲عباس دوران ۲مرداد سال

شیراز فرود آمد

کودکی اش

ــارانـــی کــه روزگـ

نی و  ی خلبا ــا ــ ی رو

خدمت را در دلش 

پرورش می داد

لامپ های رنگی حرم

هروقت دلم می گیرد، خودم را می رسانم حرم. بعد 

می روم کنجی که در صحن انقلاب برای خودم 

دارم. رو به گنبد آقا می ایستم، امین ا... می خوانم 

و کم کم شروع می کنم به درددل کردن با او. انگار 

همه آن هایی که در حرم با آقا حرف می زنند، شیوه 

خودشان را دارند. من که در دلم حرف می زنم. انگار 
قلبم زبان باز کرده و بلد است چطور با امام رضا(ع)

صحبت کند. بچه تر که بودم، وقتی پدرم ما چهار 

برادر را می برد نزدیک روضه منوره تا یکی یکی 

بغلمان کند و ببرد نزدیک ضریح، من چون پسر آخر 

بودم، نوبتم دیر می رسید و محو قاب هایی می شدم 

که در دیوارهای اطراف ضریح امام رضا(ع) نصب شده بود.

هنوز هم که برای زیارت خود را به نزدیک ضریح می رسانم،

نیم نگاهی به قاب ها می اندازم. جایی خواندم که محتویات 

این قاب ها، هدایای ارزشمندی است که از طرف مقام ها 

و شخصیت ها در طول سالیان طولانی وقف آستان قدس 

رضوی شده اند.نوبت من که می رسید، بابا دیگر توان 

بالا بردنم را نداشت. من تکیه می دادم به او و 

رو به ضریح، همان چیزهایی را که بلد بودم، به 

امام رضا(ع) می گفتم. آن موقع ها شب های ولادت 

و عید می رفتیم حرم. مامان برایمان ساندویچ 

درست می کرد و معمولا جایی در صحن انقلاب 

یک فرش را به خود اختصاص می دادیم. آن زمان،

لامپ های ریسه های رنگی، همه شان شیشه ای 

بود. بیشترشان قرمز و سبز بودند. یک جاهایی در 

صحن امام خمینی، ریسه های آبی هم از دیوارها 

آویزان بود. شب های عید در حرم، آدم را سرحال 

می کرد. آن لامپ های شیشه ای خیلی واقعی تر و 

درخشان تر بودند؛ لامپ هایی که حالا چندسالی است 

جایشان را به ریسه های رنگ ووارنگ داده اند و به نظرم 

عکس را خراب می کنند. ما یک عکس خانوادگی داریم؛

ــای حرم  از این عکس های فوری که نزدیک ورودی ه

ایستادند و می گرفتند. لامپ های رنگی حرم توی  می 

عکس، هنوز هم خانه ما را روشن می کنند.

روایت 
رضوی

حاجیزاده   طرح: جلال
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شـیرازی به دسـت آرد دل ما را/ به خال هندویش 

بخشـم سـمرقند و بخارا را.» می بینید که سر 

یـک خـال در حـد و انـدازه میلی مـتری چند 

شهر بزرگ را می خواسته ببخشد.

 فقط یـک خال روی 

 چـون اگـر دوسـه تـا خـال 

دیگـر هـم روی صورتـش داشـت، غیر از 

 پشـت سر هم بقیه 

شـهرها رو هـم مـی داد بـره!

ولـی گویـا مـردم آن زمان 

خیلـی بـه او اعتـماد 

هرچـی می خواسـته بخـره،

دادن و  نسـیه بهـش نمـی 

مجبـور بـوده یـک چیـزی گرو 

بـه نظـر مـن الان در زمـان شـما

به مراتب روان تر و وزین تر از اشـعار دیوان 

حافـظ هسـت

«آهویـی دارم خوشـگله

دسـتم/ کاشـکی اونـو می بسـتم

بسـتم کاشـکی اونـو می 

درحالی کـه شـما دنبـال 

ابیات سـنگین از حافظ 

عکس زائر

...وظیفه سوم بعد از فردی و اجتماعی، وظیفه 

یت  و ید فرهنگ مهد با   ســت که حکومتی ا

را گسترش بدهد. یعنی ارائه الگوی کارآمدی 

از حکومت. این نظام، نظام ولایت فقیه است 

ست  می ا ین نظا تر   شبیه   ین و تر   یک نزد   و

ید  حکومت حضرت منتسب اســت. با به    که

کادرسازی و نیرو سازی کرد و در نگاه حکومتی 

بستری را برای فرج امام زمان(عج) فراهم کنیم.

در گام بعدی، سبک زندگی منتظرانه ما باید 

عزت محور باشد. در دعــای ندبه می خوانیم 

«این معزالاولیاء». یعنی باید ظلم ستیز باشیم،

مقابل انسان های فاسد بایستیم و از مظلومان 

دفاع کنیم. باید فرهنگ انتظار داشته باشیم 

ابتذال. باید فرهنگ انتظار را رشد دهیم  نه 

در مقابل دومــی بایستیم. نباید خودمان  و 

را در مسیر جهالت قرار دهیم. جهالت انواع 

، عتقادی ، ا ؛ جهالت اخلاقی رد مختلف دا

تبلیغی.   بندوباری، فرهنگی و سیاسی، بی 

به هرحال باید سبک زندگی خودمان را متناسب 

با این دوران تنظیم کنیم.

ادامه 
یاددشت


